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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 مور دين دانشمند مى  سازد"او را در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 (نفل) تطوع  و عمرهحج 
 

اسلام حج را بالاى مسلمانان فرض گردانيده. در فرضيت 

حج ، استطاعت و امنيت شرط است. استطاعت شامل ، 

استطاعت مالى ، صحى ميباشد به اين معنى که شخص 

پول کافى داشته باشد و همچنان مريض نباشد و راه نيز 

ه استطاعت ندارند حج بالاى اشخاصى ک. پس امن باشد

 حج يکبار در زندگى بالاى مسلمان فرض شده. فرض نيست.

 

آيا درصورتيکه :در اين جا سؤال مطرح مى شود

مسلمانان مشکلات صحى و اقتصادى داشته باشند و 

حوادث طبيعى هزار ها خانه را ويران کرده باشد و هزار 

جريب زمين تخريب شده باشد حج نفل اهميت بيشتر 

 يا کمک به فقراء و محتاجين .دارد 

 

يوسف القرضاوى مى نويسد: اداء  علامه مرحوم دکتور

انجام فرائض دينى خصوصاً آنچه به ارکان دين ارتباط  و

، مسلمان بايد آنرا انجام دهد. حديث قدسى که ددار

انسان به عبادات نفل بيشتر به  ،امام بخارى روايت کرده

سى ن حديث قدخداوند نزديک مى شود، با وجوداي

 قواعد شرعى ذيل مراعات شود: واجب است تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولاً: خداوند نفل را قبول ندارد تا فرض اداء نشود ، 

يعنى نفل  و عمره ديده ميشود آنانکه براى حج تطوع

ميروند، در دادن زکات بخيل اند ، براى اين گروه 

يت است که در واولازحج و عمره قابل قبول نيست ، 

صرف در حج و عمره مال خود را با دادن زکات بدل م

حج و عمره پاک سازند و قرض خود را اداء کنند ، 

 اداء قرض جواز ندارد.از نفل قبل 

 

دوم : خداوند نقل را قبول ندارد که انجام به فعل 

محرم شود، زيرا سلامت از گناه حرام مقدمتر است 

از کسب ثواب نفل . تعداد بيشتر حجاج براى اداء 

د و مرض و ننفل ، سبب مشکلات مسلمانان مى شو

مشقت را براى آنانکه براى اداء حج فرض آمده اند 

د ، واجب است تا آنانکه حج فرض را نآماده ميکن

 انجام داده اند شرايط را براى ديگران آماده سازند.

 

سوم: جلوگيرى از مفاسد مقدمتر از جلب مصالح 

د . اگر رفتن است ، خصوصاً اگر مفاسد عمومى باش

نفر  هابه حج نفل چند بار ، عامل مفسده براى هزار

مى شود و ضرر براى حجاج ميرسد ، از واجب است 

 تا اين نوع مفسده را منع کرد.
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چهارم : ساحه و ميدان تطوع به خيرات بسيار بزرگ و 

وسعت دارد، مانند صدقه براى فقراء واقارب و غيره 

 امور خيريه. 

 

، عيت هاى دينى ، مراکز اسلامىر جممصرف کردن د

مدارس قرآنى ، مؤسسات اجتماعى و فرهنگى که 

باساس اسلام تأسيس شده است بهترين صدقه ميباشد . 

و  برنامه هاى زياد در جهان اسلام است که تکميل نشده

 . ضرورت به صدقه دارد

 

 تأسیس صندوق حج 
مرحوم القرضاوى تأسيس صندوق حج را پيشنهاد 

از تأسيس صندوق ، گذاشتن مصارف حج  ميکند. هدف

و عمره نفل و استفاده از آن براى بهبود وضعيت فقراء 

 .  ميباشد مسلمين

 

هموطنان گرامى از داخل افغانستان و خارج آن که حج 

فرض را انجام داده اند ، بهتر است مصارف حج و عمره 

را امسال به متضررين سيلاب ها اختصاص دهند . نفل 

مانع رفتن به حج دوم و عمره شود . رد دولت حق دا

مصارف حج تطوع و عمره بهتر است در صندوق گذاشته 

شود و در تعمير منازل و اصلاح زمين هاى زراعتى از آن 

 استفاده شود. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عدم توجه به فقه واقع و عدم توجه به حوادث 
 بزرگ طبیعی

را به حقائق سیلاب ها اخیر بهتر آشنا می  } این تحقیق ما
 کند {.

دکتور احمد الريسونى ، رئيس سابق اتحاد بين المللى 

علماء اسلام و عالم در فقه مقاصد ، عرب و مسلمانان را 

و گرفتن استعداد در مقابل « فقه واقع » دعوت به إحياء 

احتمالات طبيعى که ممکن حيات انسان را به خطر 

 د.اندازد مى کن

 

زلزله و سيلاب در لبيبا و مراکش خسارات بزرگ 

اقتصادى و بشرى را در پى داشت ، نشان ميدهد که 

فقه واقع  و آماده گى براى  مصيبت ها که نازل 

 ميشود در مراکش و مغرب نبود .  

مسئولين در مراکش و ليبيا اعتراف نمودند که 

، براى زلزله و سيلاب  را نداشتند انتظار و پيشبينى

 به معنى ديگر در وظيفه خود دولت بى توجه بود .

الريسونى مسئولين و تمام مردم را متوجه گرفتن 

درس از زلزله مراکش و سيلاب هاى ليبيا ميکند و 

 ميگويد 

 

که انسان توقع همچو حوادث را بايد داشته باشد و 

 پيش آمد ها را نيز متوجه بود و براى آن امادگى گرفت .

ه را قرآن کريم در اين آيه کريمه بيان تفکربراى آيند

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس » ميکند : 

« لله إن الله خبير بما تعملون ما قدمت لغد و اتقوا ا

 ( .95حشر:)

 

اى اهل ايمان ، از خدا بترسيد و هر نفسى نيک 

، ملى براى فرداى خود پيش مى فرستدبنگرد تا چه ع

د که او به همه کردارتان به خوبى آگاه و از خدا بترسي

است . لتنظر نفس ما قدمت لغد، يعنى انسان براى 

فردا تفکر و نظر اندازد، فردا معنى آينده را افاده 

 ميکند.

 

تفکر و نظر انداختن براى فردا واجب است و بايد 

بشکل دائم حاضر و حال باشد . توقع داشتن و آماده 

مهمترين درس از زلزله بودن براى  تمام احتمالات 

 مراکش و سيلاب ليبيا ميباشد.
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علما و فقهاء کوشش کردند و فقه توقع را به هدف پيش 

آمد مصيبت و واقعات غير مترقبه ترتيب کردند ، 

متفکرين و فلاسفه فقه توقع را وسعت بيشتر دادند  و 

اصطلاح پيش بينى و برنامه سازى را براى آينده 

مهدى المنجرة نظريات مهم را  انتخاب کردند . استاد

 براى گذشته و حال و آينده ترتيب تدوين نمود.

 

فقه توقع در عصر حاضر مهمترين حاصل عمل فقهاء 

معاصر ميباشد ، متأسفانه اين فقه و فقه حال در اکثر 

جوامع اسلامى مورد توجه علماء و دانشمندان و 

حکومات ها و مردم نيست و اکثر واقعات طبيعى که 

ارات بزرگ را بجا ميگذارد آنرا ارتباط به قسمت و خس

نصيب مى دهند و عدم آمادگى و پيشبينى را بحث نمى 

 کنند .

 فقه مرحله 
فقه مرحله بحث جديد ومعاصر و علم جديد در بين علوم 

شرعى ميباشد. فقه مرحله مرکب از دو کلمه : فقه و 

مرحله است به اين معنى که مرحله با فقه اضافه مى 

ردد. فقه مرحله بيانگر احکام وسائر امور که تعلق به گ

نصوص و قواعد و مقاصد شرعى و فتوا هاى فقهى و 

حل اسلامى دارد است . فقه علم به واجب و مندوب و  

حرام و مکروه و مباح و حلال ؛ به عبارت ديگر معرفت به 

حکم عملى شريعت ميباشد.) الموسوعة الفقهية 

 .20/352الکويتية ، 

 

ما مرحله عبارت از زمان معاصر استکه ما در آن زندگى ا

داريم،جامعۀ که اساسات و خصوصيت ها و مشکلات و 

امکانيات آن تغيير نموده . مهمترين خصوصيت اين 

مرحله ، انتقال به مرحله جديد و مشکل و پيچيده است 

که بى نظمى را در جامعه خلق کرده و آزادى، تعدادى را 

. در روشنى تغيرات جامعه، تعريف بوجود آورده است 

فقه نيز تا حدى تغير ميکند. فقه مرحله يعنى علم به 

احکام مرحله جديد با توجه به تمام تغيرات که در زندگى 

مردم پيش آمده. فقه مرحله با در نظر داشت تغيرات 

از علماء مى خواهد تا علم کامل به نصوص و قواعد 

اجتهادى که و مقاصد شريعت و فتوا هاى فقهى و

متعلق به مرحله معاصر بصورت مستقيم و غير 

مستقيم وارد ميکند است . مرحله جديد ومعاصر 

بررسى احکام شرعى را از فقهاء و دانشمندان 

ميخواهد تا با حسن استدلال و اجتهاد و فهم و نظر 

ثاقب به تنزيل و تفعيل مطالعه نمايند و فقه را با 

عه نمايند. علم به مرحله يکجا سازند ويکجا مطال

فقه مرحله فوائد زيادى ، نظرى ،علمى ، اجتماعى ، 

انسانى ، تربوى ، دعوتى و تبليغاتى و مطبوعاتى 

 دارد.

 

عدم علم به فقه مرحله تطبيق احکام اسلامى و 

شريعت را به تعويق مى اندازد و نتائج آن منفى و به 

ضرر جامعه تمام ميشود. عدم مراعات فقه مرحله 

ت اجتماعى را تخريب مى نمايد ، عدم فهم مؤسسا

و علم به فقه مرحله صلاحيت نصوص شرعى را 

متضرر مى سازد و قابليت تطبيق شريعت را در 

ازمنه مختلف نا ممکن مى سازد . علم به فقه مرحله ، 

علم به مقاصد شريعت است و عاملين در نظام با فهم 

يعت و ادراک صحيح از فقه مرحله قادر به تطبيق شر

اسلامى شده ؛ توازن را درجامعه و تطابق را بين 

 واقعيت هاى معاصر وشريعت آماده مى سازد.

} براى مطالعه اى بيشترمراجعه شود : فضل غنى 

مجددى، شريعت اسلامى و قابليت تطبيق در عصر 

 حاضر{.

 آیا زلزله عقاب الهی یا حادثه طبیعی است؟
ق و دکتور سعد الدين العثمانى صدراعظم اسب

رئيس نهضت اسلامى مراکش در اين مورد مى 

 نويسد:

بعد از زلزله مراکش صدا ها بلند شد و زلزله را 

عقاب يا جزاء الهى  وبلا براى معاقبت گناهان و 
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معصيت که انسان مرتکب آن شده نسبت دادند ، بنظر 

من ، اين نشانۀ سوء فهم از نصوص قرآن کريم و سنت و 

و آفت هاى طبيعى و حقيقت سوء فهم از طبيعت آسيب 

 آن ميباشد .

 

اولاً : ادعا کردن که زلزله عقاب الهى بود يعنى بستن 

اتهام به خداوند. اين مورد فقط در علم خداوند است ، 

از کجا مردم دانستند اين موضوع را ، يعنى زلزله عقاب 

الهى بود ؟ اضافه از اين چنانکه بعداً مى بينيم  که اين 

يک تعداد از دلالت هاى ثابت شرعى و  ادعا ها مخالف

 معرفت واضح بشرى است .

 

ثانياً: اين حکم توهين به هزار ها شهيد و زخمى است که 

هيچ گناه را مرتکب نشده بودند که در اثر آن زلزله واقع 

شد ، بايد مشکلات و مصيبت شانرا تخفيف داد ، نه 

 اينکه با مخاطب ساختن شان که زلزله نتيجه معصيت و

 گناهان شان بود درد و مصيبت شانرا اضافه نمود.

 

ثالثاً : واجب است تا در بدل اينکه مردم را مسئول 

دانست ،بايد با ايشان همکارى کرد و دست شانرا گرفت 

و در علاج شان کوشيد، و معلومات از زلزله را به علماء 

 جيولوجى گذاشت تا حقيقت آنرا توضيح دهند.

 

 ت الله است زلزله آیه ای از آیا
امام بخارى روايت ميکند که نبى الله صلى الله عليه 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا » وسلم گفت: 

يخسفان لموت احد و لا لحياته ، فإذا رأيتم ذلک 

فإذا رأيتم  ذلک » و در روايت ديگر « فاذکروا الله 

 خورشيد و ماه دو«.فادعوا الله و کبروا وصلوا و تصدقوا

آيه از آيه هاى خداوند هستند که با آنها بندگانش را مى 

ترساند ؛ و اين دو هرگز به سبب مرگ شخصى خسوف 

نمى کند؛ پس هر گاه با چنين مواردى مواجه شديد نماز 

بخوانيد و دعا کنيد تا اين وضعيت بر طرف گردد. به 

روايت ديگر، نماز بخوانيد و صدقه بدهيد و تکبير 

 بگويد.

 

د مصائب که انسان بدان مواجه ميشود در مور

 حديث مبارک به دو موقف اشاره مى کند:

موقف اول ، موقف موضوعى ، دنيوى ، اين آيات 

اقدار ربانى است ، داراى سنت ) روش( و عوامل 

ميباشد و احتياج به علم و معرفت ، وگرفتن به 

اسباب و احتياط دارد. اين حوادث آيات کونى 

و غيرمسلمان ، ديندار و ميباشد که مسلمان 

مواجه ميشوند ، و در غيرديندار بدون تفريق به آن 

اصابت آن انسان با اختلاف عقيده و ديندارى و نژاد و 

 جنسيت و غيره متضررمى گردد.

 

موقف دوم ، موقف ايمانى ، ميخواهد که فرصت را 

استفاده کرد به ياد خداوند و عظمت او تعالى و 

پناه بردن به ذکر و دعا و عمل واجب حق الله شد ، و 

 صالح شد.

ضرورت تفاوت و تميز بين دو موقف ميباشد تا 

انسان غلو دريکى از اين دو موقف به حساب ديگر 

آن نکند . مانند تفاوت بين توکل و تواکل . اول يعنى 

توکل ، ميزان بين گرفتن به اسباب و اطمينان به الله 

 يکه در دوم يعنىو رضا به قضاء و قدر الله ، در حال

 ، به عدم اهتمام به اسباب و استعانت به آن ميباشد.تواکل

و اين دو موقف متوازن يکى از دو معناى آيۀ کريمه 

و نرسل با لايات إلا تخويفا » را بيان و نشان ميدهد : 

(. و ما معجزات و آيات را جز براى  95الاسراء: « ) 

د( نمى آنکه) مردم از خدا( بترسند) و هدايت شون

 فرستيم . را نشان ميدهد. 

 

يعنى متوجه ساختن مردم و اشاره به معصيت 

خداوند و دعوت براى توبه ، اين حوادث در اينجا 

ارسال کونى قدرى است ، اگر سنت الله در کائنات 
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بخواهد که حوادث صورت و واقع گردد ، واجب بالاى 

 مؤمن است تا درس عبرت گرفته و شعور به عظمت الله و

سرعت براى طاعت کند. بسيار از مردم نتوانستنه اند 

 بين دو مستوى، معادله و توازن را حفظ کنند. 

 بلاء 
تعداد کثير از مردم فکر مى کنند که بلاء همه اش نوع 

واحد است ، بلاء انواع و سويه هاى مختلف دارد. نوع 

اول آن بلاء است که  براى انبياء و اتباع شان مى آمد. 

أشد الناس بلاء »  يح در اين مورد است  : حديث صح

« الأنبياء ثم الامثل فالامثل ، يبتلى الرجل على قدر دينه 

شديد ترين مرد مبتلى به بلاد انبياء و بعد ازآيشان مثل 

شان و مثل شان ، انسان بقدر دين خود مبتلاء به بلاء 

ميشود. ابتلاء براى بندگان کفاره گناهان و محو سيئات 

انبياء و عباد الله صالحين بيشتر به بلاء مبتلاء است و 

 مى شوند.

ابتلا رسل قبل از بعثت شان ، آماده کردن و محياء 

ساختن سويه شان براى گرفتن رسالت بود، و بعد از 

بعثت تکريم و رفع درجات شان و اين بلاء عقاب به سبب 

 گناهان شان نبود.

 بلاء برای امتحان
بالاى مؤمنين به منظور  نوع دوم بلاء ، عمومى که

» امتحان ايمانى است. خداوند در اين مورد مى فرمايد : 

 03انبياء:«.) و نبوکم بالشر و الخير فتنة ،و إلينا ترجعون

(. و ما شما را به بد و نيک و خيرات و شرور علام مبتلاء 

کنيم تا شما را بيازماييم و ) هنگام مرگ* به سوى ما 

 بازگردانده مى شويد.

وادث زندگى و مصائب مانند مريضى و حوادث ح

مصيبت بار و مشکلات همه امتحان است .و بلاء پاک 

 کننده گناهان مؤمن ميباشد .

 یک نوع بلاء عقوبت است 
درجه سوم ، بلاء ممکن است عقوبت يا شرعى دينى ، يا 

کونى قدرى باشد ، و بسيار از مردم در عدم تفريق آن در 

هر دو را تميز و فرق کرده  خطا مى باشند و طبيعت

 نمى توانند.

عقوبت شرعى به دليل گناه که انسان به بلاء مصاب 

 مى شود، اين امر ممکن نيست مگر به نص صريح. 

ر بلاء که نصوص در مورد آن نباشد، اصل اين اما د

استکه که آيات و احاديث بسيار است که عقوبت 

گناه در آخرت است نه در دنيا ، و احاديث که بعض به 

آن استدلال براى اينکه سبب بلاء گناه است يا 

ضعيف است و حجت نمى باشد ، و يا اينکه در غير 

ختن معنى صحيح استنباط مى گردد ،و مخلوط سا

 بين عقوبت دنيوى و عقوبت کونى قدرى است .

عقوبت کونى زمانى پيش مى آيد که انسان 

مقتضيات ، ضروريات ، سنن کونى را مراعات 

نکند ، يا از نادانى و يا از نا توانى و يا ظلماً، در اين 

حالت مصيبت و افات براى انسان ميرسد ، مثلا اگر 

ض ميشود، انسان به اسباب مرض مواجه شود ، مري

واگر به اسباب وقايت اتکاء کند مريض نميشود و 

 ديگر امور بهمين ترتيب .

 

حوادث که انسان به آن مواجه مى گردد، حديث فوق 

 دو موقف را اشاره مى کند.

موقف اول ، موقف موضوعى، دنيوى ، حکم مى 

کنند که حوادث آيات ربانى است ، و سنن و عوامل 

دث و مصيبت ها احتياج خود را دارد، اين نوع حوا

به علم براى معرفت دارد، و گرفتن به اسباب و 

احتياط، اين آيات کونى است که مسلمان وغير 

مسلمان ، ديندار و غير ديندار، بدون در نظر داشت 

قوم و نژاد و  بدون تفاوت وفرق همه  به آن رو برو مى 

 شوند. 

موقف دوم ، موقف ايمان است ، حکم مى کند که 

اده از فرصت براى ذکر عظمت الله و واجب در استف

حق الله ، و برگشت به ذکر و دعاء و عمل صالح.تعداد 

کثير از مردم نتوانسته اند بين اين دو توازن را حفظ 
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کنند، يک گروه تنها به مسأله قدرى دنيوى به آن نظر 

مى اندازد و عالم با استفاده از علم آنرا تحقيق و تفسير 

تواند تحکم در اکثر آن داشته باشد ، اين مى کند ، و مي

گروه جوانب حکمت از وقوع حوادث و خالق آنرا از نظر 

دور ميداشته باشند و تنها به وسائل مادى و تجربه هاى 

 انسانى حکم مى کنند.

در طرف ديگر گروهى فقط به جوانب معنوى و ايمانى به 

 يرند .قضيه نظر دارند و جانب قدرى دنيوى را مد نظر نمى گ

 بلاء که عقوبت به حساب می آید
اين نوع سوم بلاء است که ممکن است عقوبت شرعى و 

يا دنيوى باشد، و يا عقوبت کونى قدرى . و بسياراز 

 مردم در عدم تفريق بين هر دو در خطأ اند .

اما عقوبت شرعى دينى ، باين معنى که انسان معاقبت 

يشود،اين نوع مى شود به سبب گناه و به بلاء گرفتار م

عقوبت ممکن نيست که واقع شود مگر به نص صريح ، 

 . مثل که براى نبى الله حضرت يونس بن متى پيش شد
اما در غيرنصوص ، اصل که آيات و احاديث بيشمار در 

عقوبت بخاطر گناه است زياد ميباشد و در مجموع 

عقوبت را در آخرت نسبت ميدهند نه در دنيا، احاديث 

عقوبت در دنيا ذکر ميشود با ضعيف است و که در مورد 

يا اينکه حجت نمى باشد و يا بغير معنى صحيح 

 استفاده شده است .

اما عقوبت کونى قدرى ،  عقوبت است که مطابق به سنن 

الله و قوانين آن در کائنات و اجتماع بشرى. اين نوع زياد 

در قرآن کريم وسنت نبوى ذکر شده ، و مقاصد قرآن کريم 

دار براى قيام کائنات و اجتماع بشرى باساس سنت هوش

مضبوط و مستقر است : و لن تجد لسنة الله تبديلا و لن 

تجد لسنة الله تحويلا. دز روش هاى خداوند تبديل و 

 تحويل نيست .

مسلمان بايد مسلح با علم به سنن باشد تا آن را به 

 عبادت خداوند و خير و سعادت بشر استعمال نمايد.

کونى زمانى پيش مى شود که انسان مقتضايات  عقوبت

سنن کونى را مخالفت کند ، آيا به سبب جهل و نادانى به 

سنن کونى و يا عاجز بودن؛ اگر انسان سنن کونى را 

به سبب جهل و عجز فراموش کند ،  آفت دامنگير او 

مى شود . اگر انسان به اسباب مرض ، مريض 

ريض نميشود ميشود، و اگر خود را وقايت کرد م

وبه همين ترتيب همه امور زندگى ، علم سبب تسخير 

سنن کونى است ، و بقدر مسلحه بودن به علم انسان 

تفوق بالاى سنن کونى مى باشد. اين امر احتياج به 

عقليت علمى و قدرت براى کشف سنن و فهم آن و 

 تسخير آن ميباشد.

ميتوان يک حديث شريف را در اين مورد آورد: 

لا تقوم الساعة » کرم صلى الله عليه فرمودند: رسول ا

حتى يقبض العلم و تکثر الزلازل ؛ و يتقارب الزمان، 

و تظهر الفتن  ، و يکثر الهرج ـ و هو القتل ـ حتى 

 « .يکثر فيکم المال فيفيض

حديث اشاره به مشکلات اجتماعى و سياسى مى 

کند که امت را به انهيار و نابودى نزديک مى کند. 

ود به ساعه ، ساعت امت است ، نه ساعت فناء مقص

 عالم يعنى قيامت .

علامات که در حديث ذکر شده ممکن در هر ملت از 

ملل و تمدن باشد، که اسباب ضعف و انهيار را آماده 

« تکثر الزلازل» کند ، ورجحت در قول رسول الله : 

زلزال جوامع است ، مانند بى ثباتى سياسى ، 

ل طبعيت . علماء همين معنى را اجتماعى ، نه زلزا

ذکر کرده اند و ابن رجب الحنبلى مثلا مى گويد : 

زلزال معنوى ، يعنى کثرت فتنه و غيره. زلزله اخير 

مراکش و سيلاب ليبيا در آن درس بزرگ است و بايد 

انسان توبه کند و در خدمت مصيبت زده گان باشد و 

 دست همکارى را با مصيبت زده ها بلند کند.

 0202سپتمبر  31/   03ربى ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و فیصله مجلس دارالافتاء اروپا در مسأله ازدواج 
 عرفی 

 ر دفاتر رسمی()غیر ثبت شده د
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اول : مقصد از ازدواج عرفى: ازدواج عرفى ، ازدواج 

شرعى است که ارکان وشروط آن تکميل ميباشد ، اما 

 در دفاتر رسمى ثبت نشده است .

دوم : مجلس توصيه مى کند که نبايد به عقد ازدواج 

عرفى و عقد مدنى اکتفاء کرد ، بلکه بين هر دو جمع 

عرفى ممکن است سبب ضياع  نمود: زيرا اکتفاء به عقد

حقوق يکى از اطراف عقد به سبب عدم ثبت گردد، و از 

جانب ديگر در عقد مدنى بعض ارکان و شروط شرعى 

 اخلال بوجود مى آيد ، و آثار آن مخالف ظاهر شرع ميباشد.

سوم : اما جمع بين هر دو عقد) عقد عرفى و مدنى ( 

د در آن حرج نيز بدون اينکه موافق به احکام و آثار آن باش

است ، زيرا در وقت اختلاف مشکل بين عقد عرفى و 

 مدنى پيش مى آيد.

 ( 02/2)  52قرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تجلیل به اعیاد دینی اشتراک در منع همسر از
سؤال : من زن عيسوى هستم و با مرد مسلمان ازدواج 

ساله داريم، در موضوع احتفال  2کرده ام ، و پسر به عمر 

 و تجليل از مراسم مسيحيت باهم اختلاف پيدا کرديم ، 

سال  9ن مى خواهم تجليل کنم ، اما شوهرم بعد از م

 خالفت مى کند. حکم اسلام در اين مورد چيست؟دفعتاً م

جواب : شوهرت راضى بود که با تو با اختلاف دين 

ازدواج کند، از حق او ) شوهر( نيست که شما را از 

خصوصيت هاى دينى تان منع کند و تجليل ضمن 

خصوصيت هاى دينى است، خصوصاً اگر محافل در بين 

و اقارب و  روابط خانواده و بين شما و خانواده شما

دوستان شما باشد، اما بيک شرط که اين محافل حق 

شوهر و اولاد را متضرر نکند و ضرر براى شخص شما 

، ظ خانواده مقدمتر از مناسبات استنرسد، حف

نصحيت ما اين استکه با تفاهم بين خود در آنچه 

اختلاف داريد به حل آن برسيد ، و دليل براى تفرقه و 

با حب و رحمت با يکديگر معامله اختلاف نگذاريد ، و 

يت داشته باشيد ، شما والدين طفل هستيد و مسئول

، رسول اکرم صلى الله مشترک براى تربيه اولاد داريد

الرجل فى أهله راع و هو » عليه وسلم فرمودند 

مسئول عن رعيته، و المرأة فى بيت زوجها راعية و 

: اخرجه متفق عليه« ) عن رعيتها  هى مسئولة

و مواضع آخرى( و مسلم ) رقم  0021بخارى ) رقم ال

( ، از حديث عبدلله بن عمر (.مرد در خانواه اش 3105

زير » است و مسئول از رعيت « سرپرست » راعى 

راعيه است و خود ميباشد، زن در منزل شوهر « دستان 

 مسئول از زير دستان يا رعيت خود ميباشد.

ر مشترک }حديث شريف مسئوليت را بين زن و شوه

 مى سازد {

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حکم شرعی در مورد سخن گفتن بین دو جنس ) زن 

 و مرد( در صفحات اجتماعی
حکم شريعت از گذاشتن عکس در فيس سؤال : ما 

بوک؟ و ما حکم محادثه )سخن گفتن( بين مردان و 

زنان در فيس بوک؟ اگر گفتار متعلق به معرفت 

يافتن به نيت ازدواج باشد، آيا اجازه است يا خير؟ و 

بخصوص مواضع متعلق به امور پسنديده مثل 

 تنظيم محافل خيريه مثلاً.

 جواب :

اجتماعى بشکل عمومى ،  استعمال وسائل تواصل

در اصل امر مشروع است ، در صورتيکه هدف از 

استعمال آن مشروع و وسيله آن نيز مشروع باشد ، 

بايد در استفاده از وسائل تواصل اجتماعى ضوابط 

شرعى و اخلاقى مراعات شود، مثل صدق و دورى 

ازنشر معلومات غلط و نشر اخبار نا درست و غير 

جه آن توهين و اهانت به ديگران صحيح و هر آنچه نتي

 و نشر فتنه بين مردم باشد.

اما نشر عکس يا فوتو ، اگر نمايش از عورت باشد 

جواز ندارد ، و اگر اينطور نباشد توجه بيشتر براى 

نشر آن لازم است ، زيرا ممکن است بعد از نشر آن 

 تحکم در استفاده آن نباشد.
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اجتماعى  اما معرفت به نيت ازدواج در شبکه هاى

انترنت ،قبلاً مجلس باين مورد جواب به مباح بودن داده 

(  و لازم 2/32/  329بود اما بشروط و ضوابط } فتوى 

است توجه بيشتر در اين مورد باشد ، تا به سبب آن فساد 

 بوجود نه آيد .

مانع در گفتار وسخن بين ذکور و اناث در موارد جائز 

ى ، مثل برنامه مثل قضيه هاى علمى و فکرى وسياس

هاى خيريه و غيره وجود ندارد زيرا اين موارد مشروع و 

 در آن ضرر متوجه نيست ، البته با قواعد اداب و اخلاق .

 (0/00)  301} فتوى 

) رئيس اتحاد بين المللى علماء دکتور القره باغى

از زلزله که در عهد سيدنا عمر واقع شد ياد  اسلامى(

فت: اگر بار ديگر اين امر عمر گميکند و ميگويد که 

زلزله ( تکرار شد، از اين زمين خارج شويد ، و اين )

گفتار خليفه دلالت براين دارد که دولت مکلف است تا 

بقدر توان کوشش براى تقليل يا کم ساختن خساره مردم 

 در اين سنت ) سنت زلزله ( کند.

القره باغى مى گويد: واجب علماء دين در اثر زلزله 

بيان حقايق ، و در جمله حقايق اين زلزله است ، ضرورت 

و مردم را ملامت نسازند ، بل به مردم نزديک شوند ، و 

مهربان با مردم  باشند و مردم را با اموال و کوشش ها و 

صادر  حضور فعال خود همکارى نمايند ، بعد از اين فتوا

 کنند مثليکه اتحاد بين المللى علماء مسلمين انجام داد.

اتحاديه بين المللى علماء مسلمين از اصدار ده س رئي

فتوا و درجملۀ آن ، دادن زکات و صدقات براى قربانيان 

زلزله ، تعجيل زکات)کشيدن زکات قبل از موعد آن(و 

تشويق کشور ها براى اداء وجايب شان خصوصا وجايب 

 شرعى شان .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کسیکه خانه خریده و قسط می پردازد، حج کرده می 
 تواند؟ به عبارت دیگر قرضدار از بانک میتواند حج کند؟

خريد خانه به اقساط طولانى در حاليکه معامله با قرض 

گفته ميشودو صاحب خانه مديون است، اما اين دين با 

ديون معجل و مؤجل در معاملات مدنى و تجارتى 

سابق فرق دارد، دائن در معاملات خريد منزل غالبا 

بانک است و بانک قبل از معاملۀ قرض امکانات  

تاديه اقساط را با کريدت خريدار خانه تحقيق مى 

و نيز مدت  کند و از اين لحاظ مطمئن مى شود،

اقساط چنين قرضه ها به سالهاى متمادى تا حدود 

سى سال ميرسدو عواقب تأخير اقساط و يا عدم 

امکات تاديۀ اقساط نيز در قوانين و مقررات و قرار 

داد هاى مربوط تنظيم شده است . چنين معاملۀ قرض 

بيرون از چوکات مقررات و قرار داد هيچگاه مانع 

مدنى شخص مديون نمى تصرفات حقوقى و آزادى 

شود و معقول نيست که مديون در خلال سى سال 

سفر نکند و وجائب دينى و مدنى او کاملا وابسته به 

 همين قرضه باشد.

 

به ارتباط حج شخص مديون به قرضه خانه مى تواند 

اقساط مربوط به مدت رفت و آمد سفر حج و تنظيم 

د و امور مالى و اقتصادى خود را قبل از تأمين زا

راحلۀ حج ضم احتياجات اصفلى و ضرورت هاى 

اقتصادى خود بسازد ، هر گاه بر علاوۀ آن ،زاد و 

راحله ) مصارف حج( ميسر گردد و سفر حج موجب 

تأخير اقساط و اخلال ضرورت هاى اقتصادى در 

همان مدت حج ودر خلال همان سال معين نگردد، 

 .شخص مى تواند فريضه حج را اداء نمايند 

 / تدکتور عبدالستار سیرفیسور پرو
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